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ـ شما براي انتخابات آينده چه اهميتي را قائل هستيد؟ وضـعيت سياسـي كنـوني را چگونـه توصـيف                     ۱س

ترين موضوعات مـورد بحـث نظيـر نقـش روحانيـت در سياسـت و مـسئله         كنيد؟ و نظر شما در مورد عمده     مي

  باشد؟ مشاركت سياسي چه مي

، ۱۳۵۷ترين دوران تاريخ كشور ما از زمـان انقـلاب اسـلامي سـال     ج ـ انتخابات آينده در يكي از حساس 

 وضـعيت سياسـي و اقتـصادي، و           سال حكومت انحـصاري و مطلـق روحانيـت،         ۱۶بعد از   . شود  برگزار مي 

هـاي درگيـر بـه ايـن      تقريبـاً تمـام طـرف   . چنين روابط خارجي، هنوز هم در يك مرحله بحراني قرار دارد          هم

لاح اساسي در درون حاكميت به سوي بـاز شـدن جـو سياسـي و تـسامح و تحمـل                     اند كه اص    نتيجه رسيده 

ايـن روزهـا، حتـي مقامـات برجـسته حاكميـت            . باشد  سياسي درمان غيرقابل اجتناب، ضروري و فوري مي       

، به هر حال، فرصت باارزشـي بـراي مـردم اسـت تـا               انتخابات آينده . كنند  چنين گامي را يك ضرورت تبليغ مي      

  كنند يا خير؟ ن را مورد آزمايش قرار دهند و ببينند كه آيا آنها شركت احزاب مخالف را تحمل ميصداقت مسئولا

هـاي    اگـر چـه گـروه     . شـود فاصـله بـسيار دارد        واقعيت وضعيت سياسي، در هر حال، از آنچه تبليغ مي         

فعاليـت  هـاي مخـالف اجـازه و امكـان         شوند ، هيچ يك از احـزاب و گـروه           سياسي مخالف تا حدي تحمل مي     

به عنوان نمونه، نهضت آزادي ايران اجازه ندارد كه از ساختمان خود براي فعاليـت  . مناسب و آزاد را ندارد   

هـاي   چنـين، روزنامـه   هـم . باشـد    در توقيف مـي    ۱۳۶۰حزبي استفاده نمايد و روزنامه وابسته به آن از سال           

تهمـت زدن بـه آن، بنويـسند و حتـي     داخلي حق ندارند كه چيزي درباره نهضت آزادي، جز حملـه كـردن و             

هايي كه براي فعاليت احزاب سياسـي         رغم محدوديت   علي. كنند    هاي نهضت آزادي را هم اكثراً درج نمي         پاسخ

مخالف وجود دارد، مسئولان كشور مرتباً از ضرورت مشاركت احزاب سياسي در انتخابات آينده صـحبت                

آيد كـه آنهـا يـا تنهـا در برابـر فـشارهاي سياسـي                  طور برمي از بيانات متعدد مسئولان كشور اين       . كنند  مي

انـد، امـا      دهند، يا آنكه واقعاً به ارزش مشاركت احزاب سياسي در انتخابات مجلس پي برده               واكنش نشان مي  

اش تناقض بارز و آشكار ميان ادعاها و اعمـال آنـان              در هر حال، نتيجه   . آمادگي پرداخت بهاي آن را ندارند     

باره نقش روحانيت در سياست، نتيجه طبيعي واكنش مردم نسبت بـه تجـارب بعـد از انقـلاب                   بحث در . است

از آنجا كه حكومت انحصاري با روحانيت است، مردم عادي آنها را مسئول سختي معيـشت خـود         . باشد  مي

  .دانند كه با آن روبرو هستند، مي

نگرانـي  . باشـد  ون حاكم مـنعكس مـي    نارضايتي همگاني به طور مشهود در افكار عمومي درباره روحاني         

برخي از روحانيون اين است كه اگر اين وضعيت با يك راه حل منطقـي اصـلاح نـشود، در روابـط تـاريخي           

اي پيدا خواهد شد، تا آنجا كه ممكـن اسـت روحـانيون حمايـت        هاي مردم با روحانيت تغيير عمده       ميان توده 

  .ه زودي از دست بدهنداند، ب مردمي را، اگر هم تاكنون از دست نداده

كنيد؟ مشكلات اساسي كه انتظار داشتيد با انقلاب حل       ـ اوضاع ايران بعد از انقلاب را چگونه ارزيابي مي         ۲س



  

۱۵۲  

  اند؟ اند؟ چه مشكلات جديدي به وجود آمده شود كدامند؟ آيا آنها حل شده

 بر شئون مملكت و سلطه گسترده بيگانگان: ج ـ در دوران حكومت شاه، دو مشكل اساسي وجود داشت 

بنابراين، دو هدف يا آرمـان عمـده انقـلاب مـا عبارتنـد از اسـتقلال                 . هاي مردم   اعتنايي به حقوق و آزادي      بي

هدف اول يعني استقلال عمـدتاًً تـأمين شـده اسـت، بـه              . و آزادي و حاكميت ملت    ) رهايي از سلطه بيگانگان   (

هـر تغييـر ضـروري بايـد از     . شود تعيين نميهاي خارجي  طوري كه سرنوشت كشور ما ديگر توسط قدرت    

رغم   اما در مورد هدف يا آرمان دوم، بايد بگويم كه علي          . درون كشور و توسط مردم خود ما صورت گيرد        

هاي اساسي ملـت،      تغييرات فراواني كه انقلاب اسلامي در ايران به وجود آورده است، تحقق حقوق و آزادي              

 مبارزه مردم ما بود، انجام نيافتـه اسـت و هنـوز هـم موانـع سياسـي و                    ها و عوامل اصلي     كه يكي از انگيزه   

  .اي بر سر راه تأمين اين هدف وجود دارد فرهنگي پيچيده

  چيست؟» جامعه« ـ درك شما از ۳س

ج ـ به نظر من، جامعه گروهي از مردم هستند كه براي حفـظ، رشـد و توسـعه خـود از طريـق تـاريخ و        

  .اند م پيوند خوردهفرهنگ و نهادهاي مشترك به ه

  چيست؟» دولت«ـ درك شما از ۴س

اما در هر حال، ممكن است كه مـا دولـت را   . ج ـ اين يك سوال پيچيده در علوم سياسي و اجتماعي است 

سـاختار قـدرت و نيـز       . اي از نهادهاي سياسي و اداري حكومـت بـدانيم           سازمان سياسي جامعه يا مجموعه    

  .قانون اساسي مصوب اكثريت شهروندان جامعه تعريف شده باشدمشروعيت دولت ممكن است از طريق 

كنيـد؟ و نظـر شـما دربـاره مـسئله        به بعد چگونه ارزيابي مـي ۱۹۷۹ـ سياست خارجي ايران را از سال  ۵س

  سلمان رشدي چيست؟

. دانـم  ج ـ ارزيابي عملكرد سياست خارجي را با توجه به نتايج آن، كه انـزواي ايـران اسـت، خـوب نمـي      

ت خارجي و فعاليت ديپلماتيك انعكاس يا ادامه وضعيت داخلي هـر كـشور و ابزارهـايي بـراي تحقـق                     سياس

هاي ملي و اوضـاع    ها و برنامه هنگامي كه سياست. باشد هاي يك برنامه تعيين شده ملي مي  اهداف و اولويت  

  .تواند مؤثر عمل كند داخلي نامنسجم باشد، سياست خارجي و ديپلماسي نيز نمي

باشـد، ايـن      نكته اول، كه خيلي مهم مي     :  در مورد مساله سلمان رشدي، دو نكته را بايد در نظر گرفت            اما

تحليـل و   . است كه مردم متمدن براي باورها و اعتقادات يكديگر، بخصوص اعتقادات مذهبي، احتـرام قائلنـد               

 و توهين كردن بـه مقدسـات     ها يك چيز است و به مسخره گرفتن باورها          نقد باورها و اعتقادات افراد و ملت      

آزادي بيان عقيده نبايد به معناي آزادي در تمسخر باورها و يا توهين به مقدسات سـاير                 . چيز ديگري است  

سلمان رشدي در كتاب خود به طور مشخص رسول گرامي اسلام را به تمسخر گرفتـه و                 . مردم تلقي گردد  

اروپاييـان بـه طـور عـام و     . تـوهين كـرده اسـت   به باورهاي ديني بيش از يـك ميليـارد مـسلمان در جهـان       

اما مقامات مسئول انگليس از اجـراي ايـن         . گرفتند  بايستي جلو اين عمل او را مي        ها به طور خاص مي      انگليس

خوب، اگر كـسي طيـف آزادي       . نكته دوم فتوا عليه جان رشدي است      . قانون در مورد رشدي امتناع ورزيدند     

بايـستي    آميز رشدي را توجيه نمايـد، در آن صـورت مـي              بتواند كتاب توهين   بيان را تا آنجا گسترده كند كه      

من شخصاً نه به آن نـوع آزادي بيـان يعنـي تـوهين بـه                . آزادي بيان عقيده براي صادركننده فتوا را بپذيرد       

  .باورهاي مردم اعتقاد دارم و نه به صدور چنان فتوايي


